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  ـ شهر مقدس مشهد ٢٦لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

هو اللَّه الَّذي لا إِله إِلاَّ هو الْملك  )٢٢( هو اللَّه الَّذي لا إِله إِلاَّ هو عالم الْغيبِ و الشهادة هو الرحمن الرحيم﴿

رِكُونالْقُدشا يمع حانَ اللَّهبس ركَبتالْم اربالْج زيزالْع نميهالْم نمؤالْم لامالس ٢٣( وس(  لَه روصالْم الْبارِئ قالْخال اللَّه وه

  ﴾٢٤﴿ الْحكيميسبح لَه ما في السماوات و الْأَرضِ و هو الْعزيز  ءُ الْحسنىأسماالْ

 مقداري گذشت مقداري هم اگر خداي سبحان توفيق بدهد در اين يكي ،هايي كه در اين سه آيه كريمه هستبحث

  .شوددو روز مطرح مي ـ

آنچه كه مهم  أسماچندان مهم نيست و آن معنا كردن اين كلمات است و فرق بين مفاهيم اين  آن هايبعضي از بحث

 ٴنظير خود كلمه ؛ها به عنوان نام ذات مطرح استبعضي :شوندلهي به سه قسم تقسيم ميي اأسمااست اين است كه 

ها و بعضي »االله« ٴمباركه ٴنظير كلمه ؛ندهست ذاتها اسم بعضي ،كنداين هويت از آن ذات حكايت مي ،﴾﴿هو ٴمباركه

, ﴾﴿الْملكنظير  ؛ندهست ها هم صفت فعلبعضي ،آنو امثال  ﴾الشهادة ﴿عالم الْغيبِ ونظير  ؛ندهست صفت ذات

ركَبتالْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم لاَمندهست اينها اوصاف فعل ،﴾﴿الس.  

ام يعني احدي به اين دو مقام راه ندارد نه به مق ؛ندهست امن و ممنوعه ٴگانه اينها منطقهاز اين مراحل سه ٴمرحله دو

لذا همان كسي كه  ؛ندهست چون هم ذات نامحدود است و هم صفات ذات عين ذات ،ذات راه دارد نه به صفات ذات
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همان ذات مقدسش  ه السلام)(علَينايعني اميرمؤمن ١؛»یأَ فَأَعبد ما لَا أَر« :كنمگويد من تا نبينم عبادت نميخود مي

لا يدرِكُه بعد «فرمود:  ،يكي اينكه در مقام ذات احدي راه ندارد :علام كرده استممنوعه ا ٴمنطقه ،اين دو منطقه را

مِ وطَنِ الْهِمالْف صغَو الُهنفرمود:  ،صفات هم فرمود احدي راه ندارد ٴو درباره ٢»لا ي»ي عِلَمطْل  يددحلَي تقُولَ عالْع

پس نه مقام ذات در دسترس  ،كه اين دو جمله كنار هم در يك خطبه هست ٣،»معرِفَته صفَته و لَم يحجبها عن واجِبِ

 تحديدلَم يطْلعِ الْعقُولَ علَي « ،تواند راه پيدا كندنه كُنه وصف را كسي مي ،فكرِ احدي است يا شهود كسي است

هفَتهيچ عقلي را خدا مطّلع بر كُنه صفاتش نكرد ،»ص، »لَم و هرِفَتعاجِبِ مو نا عهبجحآن مقداري كه بر عقول,  ،»ي

آن دو  بنابراين. شهود آن مقدار ميسر است ،آن را مشهود كرده است ،آن را محجوب نكرد ،معرفتش واجب است

  .يعني مقام ذات و صفاتي كه عين ذات است ؛ممنوعه است ٴمنطقه, منطقه

گيرد تعالي موضوع آن صفات قرار مي شود و واجببر واجب اطلاق مي مقام سوم صفات فعل است صفات فعل 

كنند مي اعصفت فعل را از فعل انتز .از باب صفات فعل است »جوشن كبير«دعاي  ٴي مباركهأسماو بسياري از اين 

 ،از ذات شود مخلوق, ممكن, حادث, فقير و خارجمي ،شود نه از ذاتچون صفت فعل از فعل انتزاع مي ،نه از ذات

يقيناً خارج از  ،اگر صفت فعل مطرح شد ،منتها مرآت ذات است و به تعبير قرآن كريم آيت و علامت ذات است

ند هست حالا آن موجود ممكن يا فرشتگان .كرد نتزاعبايد از يك موجود ممكني ا ،وقتي خارج از ذات شد ،ذات است

اگر اين سه مقام از هم  ،هاستهاست و معلّم فرشتهاز فرشتهند يا انسان كامل است كه بالاتر هست كه مدبرات امر

  .اين يك مطلب ،گاه حكم هر سه جداي از هم تبيين خواهد شدآن ،جدا شود

                                                
   .١٧٩، خطبهالبلاغة (للصبحي صالح) ج. ١
   .١، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح). ٢
   .٤٩، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح). ٣
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حق است و هم  »االله«شود كه الهي اطلاق مي أقدسهم بر ذات  »حق«مبارك  ٴديگر اين است كه اين كلمه مطلب

 ؛مثلاً وحي حق است, نبوت حق است, رسالت حق است ؛حق است شود كه آن فيضبر فيض خاص او اطلاق مي

آمده است كه  ،ذات حق است هالهي هم حق است. در قرآن هم تعبيري كه دلالت كند بر اينك أقدسچه اينكه ذات 

 ٴ. در سوره»هو الحق«آمده است كه وحي  ،, هم تعبيري كه دلالت كند بر اينكه وحي حق است﴿هو الْحق﴾خدا 

در  ،﴿يومئذ يوفِّيهِم اللَّه دينهم الْحق و يعلَمونَ أَنَّ اللَّه هو الْحق الْمبِين﴾ :چنين استبيست و پنجم  ٴآيه» نور« ٴاركهمب

كند به مردم كاملاً توفيه مي ،فرمود در قيامت خدا آن ديني كه حق است .يك آيه بين اين دو حق جمع كرده است

يكي  ،حق تكرار شد ٴدر همين آيه در كنار هم در يك سطر دو بار كلمه ،حق است دهد تا بفهمند كه خداه ميارائ

﴿يومئذ  :الهي است كه او هم حق است أقدسحق به معناي دين است كه دينِ خدا حق است, يكي هم خود ذات 

﴾قالْح مهيند اللَّه فِّيهِمودهدرا به مردم ارائه مي اين دينِ حقيقي مردم ،ي: ي و﴿بِينالْم قالْح وه ونَ أَنَّ اللَّهلَمع﴾، 

  ».دين االله حق االله جلّ جلاله حق«پس  ،فهمند كه خداي سبحان حق استمي

چنين دوم  ٴآيه ،تاس )اللَّه علَيه و آله و سلَّم یصلَّ(كه به نام مبارك ذات مقدس رسول االله ٤٧ ٴمباركه ٴسوره در

أَصلَح  كَفَّر عنهم سيئَاتهِم و م﴿و الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات و آمنوا بِما نزلَ علَي محمد و هو الْحق من ربهِ :آمده

مالَها كه به آنچه بر پيامبر نازل شده است كه حق است ،﴾با را خداي سبحا ،ايمان آوردند ،فرمود آن گناهان آ

 ٤٥ طبق صدر همان آيهٴ ،﴿هو الْحق﴾ :آن وحي و ديني كه بر پيامبر نازل شد ٤٧ ٴسوره ٴپس طبق آيه .پوشاندمي

االله هو الحق «س پ ،﴾أَنَّ اللَّه هو الْحق الْمبِين﴿» نور« ٴسوره ٤٥ و طبق همان آيهٴ ﴿هو الْحق﴾دين خدا » نور« ٴورهس

 »االله«خواست از خود سخن بگويد و دين خدا هم خواست از خود سخن بگويد هم  »االله«اگر » دين االله هو الحق

ي كه دين »أنا الحق«منتها  ؛»أنا الحق« :گويدمي يهم وح» أنا الحق« :گويدهم دين خدا مي» أنا الحق« :گويدمي

 ،﴾و الْحق﴿هاگر  ،گويد براي مقام ذات استالهي مي أقدسي كه ذات »أنا الحق«گويد براي مقام فعل است, مي
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تواند خدا مي ،است ﴿هو الْحق﴾اگر خدا  .هم صحيح است» أنا الحق«هم صحيح است, » أنت الحق« ،صحيح است

اين دين  ،است» هو الحق«اگر دين خدا و وحي خدا  .»أنت الحق«توانيم به او بگوييم ما مي ،»أنا الحق«بگويد 

 أقدسپس حق هم بر ذات  ،»أنت الحق«ين خطاب بكنيم بگوييم توانيم به اين دما مي ،»أنا الحق«تواند بگويد مي

شود. در تعبيرات اهل فلسفه و به معقول هم شود هم بر فعل خاص او و فيض مخصوص او اطلاق ميالهي اطلاق مي

شود الهي اطلاق مي أقدسشود هم بر ذات ود بر هر دو اطلاق ميوج شود,حق بر هر دو اطلاق ميچنين است كه 

به  .است »دائم الفضل و الفيض علي البريه«اش كه خدا كه او وجود حق است و هم بر آن فيض منبسط و گسترده

 براي اين وجود به معناي فيض حق است نه ،تطورات است ٴگويند وجود و اين همه تعبيراتي كه دربارهآن هم مي

چه مظاهر  ؛است »االله«, »بعد العالَم االله«و  »مع العالَم«گويند قبل از عالَم و لذا حكما مي ،وجود به معناي ذات حق

ميرد, حتي مي (سلام االله علَيه)حتي خود عزرائيل ،شودآن روزي كه بساط عالَم جمع مي ،باشد, چه مظاهر نباشد

ن و زمين ن سماآآن وقتي هم كه بساط  ،است »االله«, »االله«كنند باز ميميرانند و موت را اماته مرگ را هم مي

مجرداً « ،»االله«است.  »االله«, »االله«ن و زمين باشد سماآاي هم كه قبل از ن شدن آن مرحله .است »االله«, »االله« ،است

را  »االله«اهي مبسوط و هم گ ،ندهست مظاهر و مجالي او گاهي مقبوض ناي ،وجود دارد» عن المَظاهر و االي

اي در مرتبه ،شود تطوراتي هستاينكه گفته مي .گويند وجود حقگويند وجود حق و هم اين فيض منبسط را ميمي

لذا آن صوفيان و قلندراني  ؛اين براي آن وجود به معناي دوم است ،ديگر فلان حكم را ٴفلان حكم را دارد, در مرتبه

اين نظام در  ،بدون مظاهر وجودي ندارد ،هستي ٴعاذ االله ـ خدا يعني همين مجموعهكه چنين فكر كردند كه ـ م

كفر صريح و «اين  ،ن و زمين استسماآاي در مرحله ،اي فرشته استاي خداست ـ معاذ االله ـ در مرحلهمرحله

 .اي متألّه اين كار را كردندحكم ،گونه از صوفيان و قلندران بكنندقبل از اينكه ديگران حكم به تكفير اين ٤،»ةٌزندق

                                                
   .٢٠١ص، اللمعات العرشية. ٤
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الهي اطلاق  أقدسگاهي بر ذات  جودچون و ،سر اين مغالطه آن است كه از اشتراك لفظي سوء استفاده كردند

شود و اين فيض منبسط است كه تطورات دارد و شود كه او وجود است و گاهي بر فيض منبسطش اطلاق ميمي

كرد كه وجود دومي همان اولي است و اولي همان دومي خيال مي ،اشتكه دستي از دور بر حكمت د حالات دارد آن

كه دست از نزديك بر اين  آن .چيز است كه گاهي واجب است و گاهي ممكن يكنظام  ٴاست و خيال كرد مجموعه

 .فيض منبسطش را جدا حساب كرد .جدا حساب كرد ،الهي را كه مقام ذات است أقدسذات  ،ل داشتيمسا

كلّ اين جهان قبل از پيدايش, حين پيدايش, بعد از  .را به فيض داد, ذات را متره از تطور و تحول دانستتطورات 

منتها مرآت است به همان سبكي كه مرآت به آن صورت مرآتيه به  ؛الهي است أقدسپيدايش جداي از ذات 

ها مشخص شد به وقتي مرزهاي حرف .اين است ١لّه﴾﴿فَأَينَما تولُّوا فَثَم وجه الاين  .صورت متكي استصاحب

ما رأيت شيئاً الاّ و «گويد كه مي خود را دارد آن اصهر كدام معناي خ ،بينيمرسيم كاملاً ميآيات و روايات كه مي

 لُّوا فَثَم وجه اللّه﴾﴿فَأَينَما توگويد, چرا؟ براي اينكه اين حق به معناي دوم را مي» رأيت االله قبله و معه و بعده و فيه

ا ولّيت وجهه فثم وجه االله مأين«گويد اين هم مي ،﴾اللّه﴿فَأَينَما تولُّوا فَثَم وجه فرمايد: خدا مي .كندرا دارد عمل مي

شود معلوم مي ٢،نصركُم﴾﴿إِن تنصروا اللَّه يرسيم كه وقتي به آياتي از اين قبيل مي ،»و رأيت االله قبله و معه و بعده

ه, آنجا كه كه منظور چيست؟ منظور ذات حق نيست يك, منظور صفات ذاتي نيست دو, منظور مقام فعل است اين س

كسي كه به  .كنداين آيه وضع خاص خود را پيدا مي ،مطرح است ٣﴿من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً﴾سخن از 

يا ضار «گوييم شود بر خدا حمل كرد به همان دليلي كه ما ميفعلِ خدا را مي ،مقام فعل است دهد درخدا قرض مي

محمول, ممكن الوجود  ؛خوانيممي »جوشن كبير«هايي كه ما در دعاي جمله ناي ٢،»يا كَافي« ١،»يا حسِيب« ٤،»يا نافع

                                                
   .١١٥. سوره بقره، آيه١
   .٧. سوره محمد، آيه٢
   .١١؛ سوره حديد، آيه٢٤٥. سوره بقره، آيه٣
   .٤٠٥ص، البلد الأمين و الدرع الحصين. ٤
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 .دهدگاهي شفا نمي ،گاهي خدا شافي است ،ستمحمول كه واجب الوجود ني .الوجود الوجود است موضوع, واجب

 :كندگاهي به كسي فرزند روزي نمي ،كندگاهي به كسي فرزند روزي مي .دهدگاهي رزق نمي ،گاهي رازق است

مل بهن﴿ي اثاً واءُ إِنشي  اءُ الذُّكُورشن يمل بهياناً وذُكْر مهجوزي ٭ أَو اثاً وإِن عجيماً﴾يقاءُ عشن يفرمود  ٣،لُ م

دهد, به بعضي دهد, به بعضي فقط دختر ميها فقط پسر ميخداوند به بعضي :اندكنند چند گروهافرادي كه ازدواج مي

 ،اين گاهي رازق است ،﴿و يجعلُ من يشاءُ عقيماً﴾ :دهد, به بعضي اصلاً چيزي نميدهدميسر و هم دختر هم پ

و ساير ادعيه محمول ممكن الوجود است, موضوع  »جوشن كبير«بسياري از اين فرازهاي دعاي  ،نيست گاهي رازق

 ،قام فعل است نه در مقام ذاتمحور اتحاد موضوع و محمول در م ،اينها با هم اتحاد پيدا كردند ،واجب الوجود است

كارح هم هست,  ،ض هم هست, مريد استغمب ،خدا محب است ،ي فعليه در مقام ذات راه ندارندأسماهرگز اين 

كارِ بعضي را  ،هم نكول دارد هم قبول ،ناكل هم هست ،باسط هم هست, قابل ،ساخط هم هست, قابض ،ي استضرا

شد محمول ممكن الوجود است و موضوع واجب الوجود و اين  خصاگر مش ،كندكند كار بعضي را قبول ميطرد مي

فرمود دين خدا حق  ،چه اينكه خدا در يك آيه حق را به دو قسم به كار برد ؛ندهست خود حق ٴها هم به نوبهمحمول

گاه وقتي آن ٤،﴾الْحق الْمبِين هويعلَمونَ أَنَّ اللَّه  ﴿يومئذ يوفِّيهِم اللَّه دينهم الْحق و :خود خدا هم حق است ،است

دينِ خدا فعلِ  .به وضع ديگر است» أنا الحق«گويد است, دين خدا كه مي به يك وضع» أنا الحق«گويد مي »االله«

اگر خود دين بگويد  ،جايز است» هو الحق«چطور  .موجود است, مخلوق است, حادث است, ممكن است ،خداست

 ،پس اين دين اگر خواست حرف بزند ،دين فرمود اين دين حق است ٴدرباره ااگر خد ؟!جايز نيست» أنا الحق«

  .است در مقام ذات» هو الحق«الهي  أقدسدر مقام فعل و ذات » أنا الحق«يعني  ؛»أنا الحق«گويد يم

                                                                                                                                                                              
   .٤٠٦ص، البلد الأمين و الدرع الحصين. ١
   .٤٠٥ص، البلد الأمين و الدرع الحصين. ٢
   .٥٠و  ٤٩. سوره شوریٰ، آيات٣
   .٢٥. سوره نور، آيه٤
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قبل از اينكه اين بحث كاملاً روشن شود از  ،مرزها كه مشخص شود ديگر نيازي به توجيهات فراوان نيست اين

شود تا معلوم بشود كه از خوانده  مقداري هم از آن طرف آن شواهد ديگر ،»تعرف الأشياء بأضدادها«آن باب كه 

ابليس(عليه اللعنه) موجودي بود كه  ركاتچه از طرف دركات, چه از طرف درجات. از طرف د ؛دو طرف راه هست

 که فرمايدمي (سلام االله علَيه)قاصعه آمده و حضرت امير ٴچند هزار سال خدا را عبادت كرد كه در خطبه هر حال به

اين همان  ،هاي آخرتهاي دنياست يا از سالاز سال ،هزار سالي كه او خدا را عبادت كردهمعلوم نيست اين چند 

 الانساي شيطانعده :ندهست شياطين بعدي دو قسم .شياطين بعدي را او اغوا كرده است ٴهابليسِ معروفي است كه هم

ها هم حقيقت است نه اينكه ق شيطان بر بعضيو اطلا ١﴾الْجِن شياطين الْإِنسِ و﴿ که الجناي شيطانند, عدههست

 صورتاً انسان ،ندهست شيطانها واقعاً حالا ببينيم چگونه اطلاق شيطان بر بعضي حقيقت است و بعضي .مجاز باشد

  .ند و واقعاً شيطانهست

اينها معيار كار  ،»اً و اتخذَهم لَه أَشراكاًاتخذُوا الشيطَانَ لأَمرِهم ملاك«فرمايد: چنين مي البلاغهجهفتم از  ٴخطبه در

ملاك  .پذيرنداينها نمي ،پذيرند, هر چه را شيطان طرد كندهر چه را شيطان بگويد اينها مي ،خود را شيطان قرار دادند

ا را به عنوان ها خود شيطان اينهاشراك يعني دام ،ندهست ها اشراك شيطانولي همين ؛اينها دستور شيطان است يكارها

اي را چگونه شيطان عده ،»و اتخذَهم لَه أَشراكاً« :انددام انتخاب كرده است و اينها شيطان را به عنوان ميزان پذيرفته

به دام  اي راشيطان عده ،»و فَرخ في صدورِهم و دب و درج في حجورِهم اضفَب«دام خود قرار داد؟ به اين نحو كه 

ها به صورت فَرخ و ها و تخماين بيضه ،گذاري كردگذاري كرد, تخمدر اينها بيضه ،خود كشاند و دام خود قرار داد

فَرخ همان  »و فَرخ فباض«تعبير فرمود:  »اضب«گويند و آن اولي را هم گذاري را تفريخ ميجوجه ،جوجه درآمدند

اي حيات هاي شيطان در دلِ عدهبچه ،هاي شيطانوقتي جوجه در دل جوجه ،»مو فَرخ في صدورِه« ،جوجه است

                                                
   .١١٢. سوره انعام، آيه١



 
 

 ٨                        ٢٦ ، جلسه»حشر«سوره تفسير         

آا و در  ردبيب دارند, تدرج دارند, حركت تدريجي دارند در صد »و دب و درج في حجورِهم«گاه آن ،پيدا كردند

 ٴدر صدر آا و قلب آا آشيانه ،نندپروراها هستند در دامن خودشان شيطان ميبعضي ،در دامن آا ،حجر آا

نگاه  .كندشيطان با چشم اينها نگاه مي ،»فَنظَر بِأَعينِهِم« ،چنين اقدام كرداينها  ٴوقتي شيطان درباره ،شياطين است

يطان ناطق است و ش ،زندبا زبان اينها حرف مي ،»و نطَق بِأَلْسِنتهِم« ،منتها اينها ابزار او هستند ؛كننده شيطان است

لِ فَركب بِهِم الزلَلَ و زين لَهم الْخطَلَ فعلَ من قَد شركَه الشيطانُ في سلْطَانِه و نطَق بِالْباط« :ندهست اينها لسان الشيطان

انِهسلَي لقرآني باشد كه فرمود:  ٴتواند شرحي براي آن جملهها مياين جمله ،»عش و﴿الِ ووي الْأَمف مارِكْه ﴾لاَد١،الْأَو 

ها شود؟ بعد از اينكه اين جملهشود؟ چگونه شيطان شريك فرزند انسان ميحالا چگونه شيطان شريك مالِ انسان مي

يقيناً در فرزندپروري هم شريك  ،اگر شيطان شريك شخصيت انسان شد .شودآن دو معنا هم روشن مي ،روشن شد

با عيال خود  هكسي ـ معاذ االله ـ با همان نگاه نامحرمي كه كرده است با همان نگاه نامحرم و با همان ديد اگر .اوست

 ،ندكدر توليد فرزند ناصالح و اگر كسي مال حرامي را دارد فراهم مي شيطان شريك اوست ،كنار هم جمع شوند

حتي  ،چنان معنا كردندرا آن الْأَولاَد﴾ ﴿واما  ؛وشن استر ﴿و شارِكْهم في الْأَموالِ﴾ ،شيطان شريك اوست در مال

لَتطيب «براي اينكه  ،فرمودند ما خمس را مقداري سهولت داديم (علَيهِم السلام)چنين گفتند كه ائمهدرباره تخميس هم 

شيطان  ،مخمس داد خمس هم دارد كه اگر كسي مهريه را از مال غير رواياتهمين است و در بعضي از  ٢،»همحمناك

  .در آن فرزند شريك است و مانند آن

 ٴخطبه ،همّام بيان كرد ٴصغراي قضيه را در همان ذيل خطبه ،هفت حضرت بيان كرد ٴكبراي قضيه را در اين خطبه

شما آقايان مستحضريد كه حضرت طوري متقين را توصيف كرده است كه همّام در  ٴهايي است كه همههمّام از خطبه

فَصعق همام «در پايان چنين است كه  ،كرد ماي زد و مدهوش شد و جانش را تسليسخنراني حضرت صعقهذيل 
                                                

   .٦٤. سوره اسرا، آيه١
   .٣١٤. الرسائل التسع(للمحقق الحلی)، ص٢
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سيلِ علم از من  :فرمود ٢»ينحدر عنِّي السيلُ«اين مؤيد همان بيان حضرت است كه فرمود:  ١،»صعقَةً كانت نفْسه فيها

شما آقايان  ،اولاً هر كوهي هم سيل ندارد ،هاي بلند بايستدكه در دامن كوه هر كسي آن تحمل را ندارد ،ريزدمي

اما اين اطراف  ؛اين اطراف مشهد كوه مرتفع و بلندي ندارد جاهاي دوردست كوه دارد ،ها از نزديك ديديدمشهدي

اما  ؛كه سيل توليد كند هر كوهي آن قدرت را ندارد ،مشهد نديديد ٴلذا شما سيل را در داخله ؛مشهد كوه بلند ندارد

دماوند است  ٴآن قلّه ،آيديك باران تند كه مي ،بينندها را مكرر ميسيل ،كنندهاي دماوند زندگي ميآا كه در دامنه

اين  ٴهمه ،كند قلّه كه بلند است, دامنه كه زياد است تا به دامنه بيايداي متر سيل توليد ميپنج هزار و خرده ٴكه فاصله

 :كنمفرمود من آن كوه بلندم كه سيلِ علم توليد مي ،كندهر كوهي سيل توليد نمي ،شود سيلد و مييشورا مي هاخاك

سيل تو  ،فرمود اينجا نايست ،بردسيل او را مي ،تواند در مسير سيل بايستدو هر كسي هم نمي »ينحدر عنِّي السيلُ«

لذا حضرت  ؛جان نشوندرا ندارند كه پاي سخنراني حضرت بشنوند و بيهمّام و امثال همّام آن قدرت  ،بردرا مي

 .مدهوش شد و بيهوش شد و جانش هم تسليم كرد ،او اصرار كرد تا اينكه اين سيل آمد و همّام را برد ،انكار كرد

كردم كه جواب او را ندهم و صرار ميقسم به خدا من كه ا ،»أَما و اللَّه لَقَد كُنت أَخافُها علَيه«گاه حضرت فرمود: آن

اين حرف من سيل  ،تواند پاي اين سيل بايستداو نمي ،ترسيدمبراي اينكه همين معنا را مي ،متقين را توصيف نكنم

 ثُم قَال: أَ«بعد فرمود:  ،كردممن اين خطر را احساس مي .برداو را مي ،است و كسي  که در برابر اين سخن بايستد

كسي كه نه حضرت را شناخت  ،»يا أَميرالْمؤمنِين الُكفَقَالَ لَه قَائلٌ: فَما ب«گاه آن ،»تصنع الْمواعظُ الْبالغةُ بِأَهلهاهكَذَا 

داند پس چرا در شما اثر نكرد؟ او نمي ،كندچنين اثر ميعرض كرد كه اگر موعظه  ،نه از سيل علم حضرت باخبر بود

كه آتشفشاني  ديگرآن كوه را بايد چيز  .اين سيل قدرت ندارد آن كوه را ببرد ،سيل به بركت همان كوه آمده كه اين

سؤال  ،اما اگر سؤالش ؛فهميداين معنا را كه نمي ،ها قدرت ندارند آن كوه را ببرنداين سيل ،است از بين ببرد
                                                

   .١٩٣، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح). ١
   .٣، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح). ٢
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گفت پس چرا شما  ،ادبي بودآميز و بيل اعتراضولي سؤال تعنت, سؤا ؛كردحضرت توجيهش مي ،استفهامي بود

إِنَّ لكُلِّ أَجلٍ وقْتاً لاَ « :جوابي داد كه او بفهمد ،»(عليه السلام) ويحك فَقَالَ«گاه آن .كندنمرديد؟ اگر موعظه اثر مي

 ،»فَإِنما نفَثَ الشيطَانُ علَي لسانِك« !ها نزنز اين حرفتو ديگر ا ،»يعدوه و سبباً لاَ يتجاوزه فَمهلاً لاَ تعد لمثْلها

 ٴحرف شيطان است, صغرا را در اينجا بيان كرد, كبرا را در آن خطبه ،تو نيست فشيطان به زبان تو دميد حرف, حر

يعني همان ابليسِ  ؛كنديشيطان به زبان اينها نگاه م ،زنداينكه فرمود شيطان به زبان اينها حرف مي. هفت بيان فرمود

اينها در  ،ندهست پروردگان شيطاندست ااينه ،ندهست معروفي كه چند هزار سال عبادت كرد يا اينها مظاهر شيطنت

 آن ابليس سر جايش محفوظ است و اينها هم واقعاً شيطان ،ند نه در مقام آن ذات ابليسيهست شيطان مقام فعلْ

  .نه مجازاً شيطان باشند ندهست اينها واقعاً شيطان ١،لشيطَانُ يخوف أَولياءَه﴾﴿ذلكُم ااينكه فرمود:  .ندهست

 ،گويند انسان نوع الأنواع نيستاين بزرگان مي ؟شودكند كه چگونه انسان شيطان مي ثابتحالا راهي هست كه  

مادامي كه در  ؛شود كه بايستدخير ميشود, نوع االأنواع مي وقتي نوع ،انسان نوع متوسط است ،نوعِ اخير نيست

لذا گفتند اين انسان كه  ؛دتواند نوع الأنواع باشديگر نمي ،چون جلوي او باز است ،جلوي او باز است ،حركت است

اين انسان نوع متوسط است و تحت الانسان چهار نوع  ،پنداشتندپنداشتند و نوع الأنواع ميديگران نوع اخير مي

چهار راه  ،سرِ چهار راه ايستاده است ،ند و انساني كه بالغ شده استهست ي فراوانأسمارسمي است كه هر كدام داراي 

لذا در  ،ود حيوانشكه واقعاً مي ٢،﴿كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴾ :شدن است كه بشود يمهيكي راه  ،حقيقي جداي از هم

اگر در طرف غضب و  .شود اگر در طرف شهوت حركت كندهاي يمي منتشر ميقيامت به صورت حيوان

گروه به  ينلذا ا ٣؛»سبعاً ضارِيا«شود واقعاً مي ، حركت كردكُشي و هيتلري و استاليني و لنينيخونريزي و آدم

                                                
   .١٧٥عمران، آيه. سوره آل١
   .٤٤؛ سوره فرقان، آيه١٧٩. سوره اعراف، آيه٢
   .٥٣، نامهج البلاغة (للصبحي صالح). ٣
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هاي دغل و نيرنگ و خدعه و فريب و نقشه بازيسياستشوند و اگر به صورت آشام محشور ميصورت گرگ خون

و اگر به صورت  ﴿ذلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياءَه﴾ ،شود شيطانواقعاً مي ،ها حركت كردو حيله و در اين راه

شود خود ميانسان در درون  ،رودها هم بالاتر ميو از فرشته فرشتهشود واقعاً مي ،خويي حركت كرده استفرشته

ي أسمابراي هر كدام هم  ،دهدها را انتخاب كند ادامه ميسرِ چهار راه ايستاده است و هر كدام از اين راه ،ملك

اي واقعاً نيست و اينكه عده آن شود كه ديگر انسان نوع الأنواع و نوع اخير و امثالگاه معلوم ميآن ،فراواني است

منتها  ؛ندهست شوند نه يعني قيافه و ريختشان حيوان است نه واقعاً حيواندر قيامت به صورت حيوان محشور مي

 ،»انسانٌ شيطان», «انسانٌ سبع«شود در آن نوع اخير هم حل مي ،كه اين انسان نوع متوسط است» انسانٌ قرد«

تر اي هم يمهيمهچون انساني است كه يمه شد از هر  ،شودل ميهم حم عديبر آن نوع ب ،وقتي نوع متوسط شد

درندگي او خيال و وهم  ٴزيرا آن درنده سرمايه ،تر استاي درندهاز هر درنده ،است, چون انساني است كه درنده شد

 ٴهوش مصطلح دارد و همه واي ندارد كه آا را در راه درندگي پياده كند و اما انسان عقل ديگر علم و انديشه ،است

مظلوم مسموم شده است اين كار,  ٴبينيد حلبچهيك وقت مي ،كنددر راه درندگي پياده ميهاي علمي را مايهاين دست

سبعاً «انساني است كه  ،كار انساني است كه گرگ شده است ،كارِ ده گرگ كه نيست ،كار يك گرگ كه نيست

  .ها خواهد شدمعلّم فرشته ،دشوها برتر ميقهراً انساني هم كه فرشته بشود از فرشته آن.شده است و امثال  »ضارِيا

چنين نيست كه راه بسته باشد يك, يا اگر گفته  ،بنابراين چه در طرف دركات, چه در طرف درجات راه باز است 

 ٴپروردهستيعني اين همان ابليسي است كه چند هزار سال عبادت كرده است نه, اين د ؛شد اين شخص شيطان است

 ٴاين درباره »شيطانٌ« ،اين در مقام فعلِ ابليس .خود شيطان است ٴس است و به نوبهاز مظاهر آن ابلي ،آن ابليس است

خداي سبحان سمع و بصر او  که چنين است ،درجات هم وقتي گفته شد كسي كه به قُرب نوافل برسد ٴدركات, درباره
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معمولاً  ١،من ٭ علَّم الْقُرآنَ﴾﴿الرحالهي است كه  أقدسذات  ٴردهپرويعني دست ؛شودشود, حق سمع و بصر او ميمي

گويند هاي حكماي متألّه ميولي در اين كتاب ،فارابي معلّم ثاني ،گويند ارسطو معلّم اول استهاي عقلي ميدر كتاب

 وجود مبارك معلّم ثانياست,  )اللَّه علَيه و آله و سلَّم یصلَّ(معلّم اول وجود مبارك رسول االله ،الهي أقدسغير از ذات 

هاي پروردهدست ٢،الْحكْمةَ﴾ ﴿يعلِّمهم الْكتاب ودانند كه اينها را معلّم اول و ثاني مي ،(سلام االله علَيه)حضرت امير

رسند كه حق سبحانه و تعاليٰ نه در مقام ذات كه خارج از بحث است, نه در مقام صفات ذات كه اينها به جايي مي

گويند اصطلاحاً بر او هم اطلاق وجود مطلق مي ،گويندبلكه در مقام فعل كه آن را هم حق مي ،است ثخارج از بح

وقتي سمع او شد, بصر او شد, عقل او شد, قواي تحريكي  .شودالهي سمع و بصر او مي أقدسدر آن مقام ذات  ،كنندمي

بصره, الحق عقله, الحق فعله, الحق قيامه,  ق, الحالحق سمعه« ،ماندچيزي براي زيد نمي ،او شد, قواي ادراكي او شد

ها بين موضوع كند قهراً تفاوت در اين حملشئون اين را آن فعل حق اداره مي ٴآن وقت همه آن،و امثال » الحق قعوده

  .و محمول در همان مفهوم است نه در مصداق

قرب فرايضي است كه در خلال آن  كه در اين خلال بحث بايد در پرانتز ذكر شود اين است كه يك اينكته

شود لسان حق اين قرب رسد كه انسان مييك وقت انسان به جايي مي ،اي كه درباره خطبه هفتم هست آمدهخطبه

نقل كرده است كه  ايشانو امثال  يراز حضرت ام توحيداين همان رواياتي است كه مرحوم صدوق در  ،فرايض است

ما در قرب نوافل  ،كنيمآن مقام بالاتر از اين مقامي است كه فعلاً ما داريم بحث مي ٣،»أَنا يد اللَّهجنب اللَّه و  ...أَنا «

  . اين آغاز ولايت است ،در مقام فعل بشود مجاري ادراكي و تحريكي وليّ كنيم كه حق سبحانه و تعاليٰبحث مي

                                                
   .٢و ١. سوره الرحمٰن، آيات١
   .٢؛ سوره جمعه، آيه١٦٤عمران، آيه؛ سوره آل١٢٩. سوره بقره، آيه٢
   .١٦٤، صدوق)التوحيد (للص. ٣
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آن است كه اين عبد صالحِ سالك بشود  ،ده استروايات به عنوان مقام برتر ياد ش همينآن قُرب فرايض كه در 

لسان «اما الآن سخن در اين است كه سخنگو خود عبد است به  ،باشد به لسان اين عبد »االله«سخنگو  »لسان االله«

  .حالا اين پرانتز بسته بشود ،اين قرب نوافل است كه با آن قرب فرايض خيلي فرق دارد ،»االله

چون ايشان از مرحوم كليني نقل  ،خوانديم وسائلباب هفده از ابواب اعداد صلات  روايت را كه ديروز از آن اين

 یباب من آذَ«به عنوان  ،بابي است اصول كافيمرحوم كليني اين را در كتاب ايمان و كفر يعني جلد دوم  ،كردند

 ،حديث قدسي است و چندين جمله دارد سرش اين است كه اين حديث, ،كندآن باب نقل مي» الْمسلمين و احتقَرهم

مرا  ياگر كسي وليي از اوليا ٤،»من أَهانَ لي ولياً فَقَد بارزنِي بِالْمحاربة«ها مربوط به اين است كه بخشي از آن جمله

ه خداي آنجايي هم ك .كند كه در چه مقامي استاينها مشخص مي .علناً به جنگ من آمده است ،اهانت كرده است

شود كه در كدام مشخص مي ،چرا عيادتم نكردي ،فرمايد من كه مريض شدممي ه السلام)(علَيسبحان به موساي كليم

اگر آن مريض  .گويداز كدام مقام سخن مي اينشود كه معلوم مي ،چرا به عيادت من نيامدي ،گويندرشته سخن مي

اگر آن مريض بگويد  ،چرا به عيادت من نيامدي ،مريض شدم فرمايد منكسي است كه خداي سبحان به موسي مي

معيارهايش  ،ها و اين مبانياگر اين حرف ،»أنا فعل الحق«يا » أنا وصف الحق», «أنا ذات الحق«يعني  ؛»أنا الحق«

 هر حالمنتها بايد اين اصطلاحات را چون هر كاري به  ؛ها نداردنيازي به آن تكليف گرانسان دي ،مشخص بشود

اين حديث از آن احاديث متقني است كه نوع  .لفظي را هر دو را بداند تبراي خود اصطلاحي دارد و اين مشتركا

اين حديث سخني به ميان آوردند و شرح كردند و  زحكماي ما در اين زمينه يا رساله نوشتند يا در عنوان كتابشان ا

  اينها.

                                                
   .٣٥٢، ص٢ج، الإسلامية) ـالكافي (ط . ٤
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اول كه اين  ،كنندچندين وجه براي اين حديث ذكر مي قولمرآت العمرحوم مجلسي(رضوان االله عليه) در اين 

جلد دهم  ،طبح جديد مرآت العقول ؛فرمايند اين حديث, حديث هشتم اين باب استمي ،حديث را ذكر كردند

بعد از مرحوم  ،»فالحديث صحيح«فرمايد اين حديث صحيح است كند مياين حديث بحث مي ٴ, در زمينه٣٨٣ ٴصفحه

و قال الشيخ البهائي برد االله مضجعه هذا الحديث صحيح السند و هو من «فرمايد: مي ،كندل ميشيخ ايي نق

اين روايت از روايات معتبره و  ،»الأحاديث المشهورة بين الخاصة و العامة، و قد رووه في صحاحهم بأدنى تغيير

معراجي يك سبك ديگر و طعم  هايروايت .چون مربوط به معراج است ،ي است كه فريقين نقل كردنداصحيحه

 ٥،»لَما أُسرِي بِالنبِي«فرمايد: كه چون امام باقر مي »)اللَّه علَيه و آله و سلَّم یصلَّ(هكذا قال رسول االله« ،ديگري دارد

يتقرب إلى  لي وليا فقد أذنته بالحرب و ما یإن االله تعالى قال: من عاد« :اين در معراج به حضرت گفته شده است

شود قرب فرايض و بالاتر از قرب نوافل است كه فعلاً در قرب كه اين مي »ء أحب إلى مما افترضت عليهعبدي بشي

و ما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره « :فرايض بحث نيست

وجوداً, وصفاً و  ؛كندشئون اين را فعل حق اداره مي ٴهمه ،»لتي يمشي االذي يبصر به و يده التي يبطش ا و رجله ا

اين حديث ذيلي هم دارد  ،»و ما ترددت«گاه آن »إن سألني لأعطيته و إن استعاذني لأعيذنه« :فعلاً فعل حق است

او  ،ؤمن مرددماي كه در قبض روح ممن در قبض روح هيچ كسي متردد نشدم به آن اندازه ،فرمايدكه خدا مي

من  ،بيشتر مشكلات را تحمل كند ،خواهد بماند كه بيشتر عبادت كندخواهم ببرم, او ميمن مي ،خواهد بيايدنمي

الهي كه جا براي  أقدسوگرنه براي مقام ذات  ،براي مقام فعل است داين ترد ،خواهم او را به سوي خود ببرممي

ها بحث اي جدا در اين زمينه نوشتند يا در كتابنوعاً حكما يا رساله ،هست اين ذيل هم كه مسئله تردد .تردد نيست

  .اين سخن مرحوم شيخ ايي است .اي در اين زمينه كردندجداگانه

                                                
   .٣٥٢، ص٢ج، الإسلامية) ـالكافي (ط . ٥
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حرف بعضي عارفين را نقل  ،كنندچندتا مطلب از كلمات بزرگان را ذكر مي )هعلَيرِضوان اللَّه (مجلسي مرحوم

بعضي صوفيه  ففرمايند به اين حرمقدمتاً مطلبي دارند مي ،پذيرندها را نميپذيرند بعضيمي حرف بعضي را ،كنندمي

اتحاد را,  ٴعقول استحاله ٴعقلِ همه ،تمسك كردند كه اينها از باطن عبارات باخبر نيستند لاحدهو اتحاديه و حلوليه و م

اينها را اين همان است كه خود حكما فرمودند  ،كندنع ميرا م »مع الممازجه«فرو رفتگي  ٴلول را, استحالهح ٴاستحاله

بين مقام ذات و مقام صفت ذات كه از يك طرف و مقام  ،ل عقلي دارنديبر مسا ورقلندران و صوفياني كه دست از د

م كند از مرحواولين وجهي كه ذكر مي :كندگاه وجوهي ذكر ميآن .اينها فرق نگذاشتند ،فعل كه در طرف سوم است

ما را نرسد  ،»بيبضرب الحبيب ذ«كند كه لطفي ميمنتها يك مقدار نسبت به مرحوم شيخ ايي كم ؛شيخ ايي است

اين  ٴفرمايد اين عظمتي كه مرحوم شيخ ايي دربارهاما مرحوم مجلسي مي ؛اين دو بزرگوار سخن بگوييم ٴكه درباره

الأول: ما ذكره الشيخ البهائي قدس «فرمايد: مي .ـ مداهنه استهاي او ـ معاذ االله صدر حرف ،ها داردسلسله حرف

مرحوم مجلسي به خودش  .شيخ ايي در اول حرفش مداهنه كرده است چهگر ،»سره و إن داهن في أول كلامه

اما ما كه بعد از معصومين چشم اميدمان به امثال شيخ ايي  ؛دهد كه به شيخ ايي اسناد مداهنه بدهداجازه مي

  .دهكاري كركاري كرده, مداهنهديگر واقع برايمان مقدور نيست كه بگوييم شيخ ايي ملاحظه ،است

قال: «اين است كه فرمود:  ،فرمايد اين مداهنه استحرفي كه مرحوم شيخ ايي دارد و مرحوم مجلسي مي آن

مرحوم شيخ  ،»عطر مشام الأرواحلأصحاب القلوب في هذا المقام كلمات سنية و إشارات سرية و تلويحات ذوقية ت

و تحيي « ،كندانسان را معطّر مي ٴپرور شامهدلان در شرح اين حديث حرفهايي دارند روحصاحب كه فرمايدايي مي

مغراها إلا من أتعب بدنه في الرياضات و عنى نفسه بااهدات  یرميم الأشباح لا يهتدي إلى معناها و لا يطلع عل

الحظوظ  یعرف مطلبهم و أما من لم يفهم تلك الرموز و لم يهتد إلى هاتيك الكنوز لعكوفه عل حتى ذاق مشرم و

عظيم من التردي في غياهب الإلحاد و  خطر یالدنية و اماكه في اللذات البدنية فهو عند سماع تلك الكلمات عل
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 یام بما يسهل تناوله علتكلم في هذا المقالوقوع في مهاوي الحلول و الاتحاد تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا و نحن ن

همان شعرهايي هم كه در  .كندبعد وجهي براي اين ذكر مي ،كنددر صدر ذكر مي ياين را مرحوم شيخ اي ،»الأفهام

   ،مرحوم شيخ ايي همين شعرها را ،ها هستبعضي از كتاب

 و ناري منك لا تخبو ی ٭٭٭جنوني فيك لا يخف

  .كندنقل مي

فرمايد وجه پنجم آن است مي .رسد به پنجمكند تا ميسوم هم نقل مي ،كندهم مرحوم مجلسي نقل مي دوم وجه

نوافل متقرب  ٴآن هم معناي خوبي است كه انسان اگر به وسيله ،كه براي من در بعضي از مقامات ظاهر شده است

ند و هست ند, داراي گوشهست اينها داراي چشم ند وهست ﴿صم بكْم عمي﴾ديگران  ،شودداراي سمع و بصر مي ،شود

اما اينها داراي  ٦؛﴿صم بكْم عمي فَهم لاَ يعقلُونَ﴾ :اندبستهاي چشمند, عدهابستهاي دهنعده ،ندهست داراي دهن

خدا گويد اما حديث مي ؛اين حرف, حرف خوبي است .فهمنداسرار را مي ،شوندشوند, داراي گوش ميچشم مي

 ؛فرمايدمطلب, مطلب لطيفي است كه مرحوم مجلسي مي .شان خيلي استاينها فاصله ،شومچشم او مي منفرمايد مي

اي باز چشمِ دل عده ،اي داراي چشم و گوش نيستندند, عدههست اي داراي چشم و گوشاما اين معناي اينكه عده

  .مهست ايم, من گوش عدههست ايعده اما اين غير از آن است كه خدا بفرمايد من چشم ؛شودمي

السادس: « :فرمايدششمي را خود مرحوم مجلسي مي .رسدوقت نوبت به ششم ميمطلب را كه ذكر كردند آن اين

تر, انگيزتر, زيباتر, شيرينتر, دلاين وجه ششم رفيع ،»یمما مض یو أدق و ألطف و أخف یما هو أرفع و أوقع و أحل

چيزي  ،شهوات خود خالي شد تر است و آن اين است كه وقتي عارف از همهٴها پنهانز گذشتهتر و اتر, لطيفدقيق

يعني  ؛وقتي انسان به مقام تسليم رسيد .همان مقام فعل است ،شودالهي كارگردان او مي أقدسگاه ذات آن ،نخواست

                                                
   .١٧١. سوره بقره، آيه٦
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انسان خود  وقتي ،كندرا خدا اداره مي تمام او ،كندكارهاي او را خدا اداره مي ٴوقت همهآن ،واقعاً چيزي نخواست

راه است به اين هنوز نيمه ٧،»پسندم آنچه را جانان«نه تنها به مقام رضا رسيد كه بگويد  ،پيشنهادي نداد ،ساكت شد

هنوز  ،پس مني هستم و پسندي هم هست ،پسندممقام رضا آن است كه هر چه خدا كرد من مي ،مقام تسليم برسد

 (سلام االله علَيه)اين شعرها را بعد از حضرت سيدالشهدا ٨،»تركت الخلق طرا فى هواكا«اگر بگويد كه  اما :در راه است

گويد فقط يك فرقه گفتند منتها بعد مرحوم سيد حيدر آملي كه از آن عارفان نامدار شيعه است و مكرر در مكرر مي

 ،بردتشيع و اينكه نجات فقط براي اين فرقه است نام مي عشريه است سراسر ازاثني ٴد و آن شيعههستن اهل نجات

نسبت داده شد اينكه تا  (سلام االله علَيه)بعد البته به حضرت سيدالشهدا ،ايشان دارند كه اين شعر را ديگران گفتند

بعد ديگر مقام تسليم از آن به  ،»فى هواكا«تواند بگويد ديگر نمي» تركت الخلق طراً«انسان به جايي نرسد كه بگويد 

تر از فرمايد لطيفكند, اين هم كه مرحوم مجلسي مياو را اداره مي داردبيند ديگري مي ،مقام تسليم كه رسيد ،است

ربه  یو فوض جميع أموره إليه و سلم و رضي بكل ما قض«همين است اگر كسي به جايي برسد كه  ،گذشته است

ما يحبه و يرضاه فيريد الأشياء بمشية  یه و قلبه و قواه و يدبر أموره علعليه يصير الرب سبحانه متصرفا في عقل

فرمايد در جوارح او هم خدا بعد مي ،كندرا هم به عنوان يك روايت نقل مي ٩،»قَلْب المُؤمنِ بين إِصبعين«بعد » مولاه

﴿إِنَّ نظير  ،چه در مسئله جزم ١٠،﴾لكن اللّه رمي و ت إِذْ رميت﴿و ما رمينظير  ،چه در مسئله دفع ؛گذارداثر مي

﴾يهِمدأَي قفَو اللَّه دي ونَ اللَّهايِعبا يمإِن كونايِعبي ينفلذلك صارت طاعتهم طاعة االله و معصيتهم معصية االله« ١١،الَّذ«، 

                                                
  کی هجران پسندديکی وصل و ي ٭٭٭کی درمان پسندديکی درد و ي«؛ ۲۸ ٔشماره یتيدوب ،باباطاهر یهایتيدوب. ٧

   ».پسندم آنچه را جانان پسندد ٭٭٭من از درمان و درد و وصل و هجران                                                   
   ».أراكا یو أيتمت العيال لك٭٭٭  تركت الخلق طرا فى هواكا«؛  ٣٤٠، ص١٣ج، )یمنهاج البراعة في شرح ج البلاغة (خوئ. ٨
   .٣٨٣، ص٩ج، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. ٩

   .١٧. سوره انفال، آيه١٠
   .١٠. سوره فتح، آيه١١
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بعد آنگاه  ،»و قريب منه ما ذكره الحكماء«فرمايد: مي گاه بعدآن ،بينيد در همين مدار و محور فعل استهمه را مي

  .فرمايد آنچه كه ما گفتيم أنسب و اوفق استبعد مي ،كندرا نقل ميالهيه  ٴشجرهحرف صاحب 

در حالي كه  .ها با ظواهر مثلاً روايات موافق نيستشريف مرحوم مجلسي اين است كه بعضي از اين حرف نظر

مرحوم  ،كندبعد حرف مرحوم خواجه نصير را نقل مي هست.با ظواهر آن موافق ها مشخص شد وقتي اين حرف

همين بيانات  اشارات و تنبيهاتدر فصل نوزدهم از نمط م  ،است »مقامات العارفين«كه اشارات خواجه در نمط م 

ذي يبصر به و سمعه الّذي فصار الحق حينئذ بصره الّ«رسد كه به جايي مي ،را دارد كه انسان اگر از خود منقطع شد

اولاً  ،شودعرفان را برهاني كردند كه چطور مي »بعاً لمرحوم الشيخت«منتها خواجه  ؛»به يسمع و قدرته الّتي ا يفعل

فرمودند آن كسي كه به دنبال  .اينها را در آن درجات اوليه سير و سلوك دانستند ،عبادت را ٴ, مسئلهرازهد  ٴمسئله

ت اتنج﴿تحن ترِي مجارها الْأَناو فقط به  ،گرددمي ١٢﴾ه﴾ارها الْأَنهتحن ترِي مجت اتناين فقط تا  ،رسدمي ﴿ج

 اتني جف ينقتإِنَّ الْم﴿رٍ وهرٍ﴾رسد همين اما مي ،﴾ندقْتم يكلم ندعارف هم زاهد است هم عابد  .راه ندارد ١٣﴿ع

  .برسد ﴿عند مليك مقْتدرٍ﴾بگذرد به  ،﴾نهرٍ في جنات و ﴿إِنَّ الْمتقينه از براي اينك

» واو«لذا ديگر  ؛اولين را هم دارد ناًيقي ،اما كسي به مقام دوم رسيد ؛اول رسيد دومي را ندارد اگر كسي به مرحلهٴ 

اينها تو در توي  .»لمتقين في جنات و ر و عند مليك مقتدرإنّ ا«نفرمود  ،ندهست فرمود اينها اندرون بيرون ،نياورد

در حد  هر حال ند كه بههست اين بيروني براي متقيني .ندهست ند, اندرون و بيرونهست هم محاطند, محيط و هست هم

 ،رند هم بيرون راهم اندرون را دا ،تر از متقيان زاهدان و عابدانه بودندآايي كه وارسته ،زهد عبادت زندگي كردند

است كه مرحوم  و تنبيهات تمقامات العارفين اشارااين فرمايشات مرحوم خواجه در فصل نوزدهم از نمط م 

كند و مسئله را ختم هاي بعضي از محقّقين را هم ذكر ميكنند بعد حرفاينجا طرح مي )هعلَيرِضوان اللَّه (مجلسي
                                                

   .١٣٦و  ١٥عمران، آيات؛ سوره آل٢٥. سوره بقره، آيه١٢
   .٥٥. سوره قمر، آيه١٣
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و اينها همان  بعض المحقّقيننوع آن فرمايشاتي كه مرحوم مجلسي دارند به نام  .است كنند كه جمعاً البته كتاب خوبيمي

  آا.يا شاگردان مرحوم صدرالمتألّهين و امثال  تمرحوم صدرالمتألّهين اس

ها تا كجاست و چه چيزي حق است و حق هم بر چند شود كه مرز انسان يا فرشتهوقت مشخص ميبنابراين آن 

وقت اين آن .الهي حق است أقدسهم دينِ خدا حق است, هم وحي خدا حق است و هم ذات  ؛شودمعنا اطلاق مي

صفت ذات  ،الشهادة﴾ ﴿عالم الْغيبِ و :هم كه اسم ذات است ،»االله« ،»هو«كه  كندهويت از آن ذات حكايت مي

﴿الْمؤمن بودن,  ،﴿السلاَم﴾بودن,  ،ملك﴾﴿الْاز آن به بعد  .احدي راه ندارد ،ممنوعه است است كه اينجا منطقهٴ

﴾ركَبتالْم اربالْج زِيزالْع نميهار است .ستچنين ابودن  ،الْما «خوانيم هم مي »جوشن كبير«در اين دعاهاي  ،خدا جبي

كند كه استخوان دست كسي خيال مي .كنداي را جبران مييعني خدا هر شكسته ؛و مانند آن ١»جابِر الْعظْمِ الْكَسِير

 ،الآن جدا شد ،هايي كه متصل بودبند اين استخواندر حالي كه شكسته ،بند بسته استكسي كه شكست آن شكسته

اين دوتا  ،كندكاري ميكند و لحيمكه جوشكاري مي آن .تلاش و كوشش كرد اينها را كنار هم جمع كرد نه وصل كرد

كه هر نقصي را  آن .و مانند آن »يا جابِر الْعظْمِ الْكَسِير« ،»جابِر الْعظْمِ الْكَسِير«گويند مي او را ،كندرا يكي مي

الهي جبار به اين  أقدسذات  ،ستگويند به اين مناسبت اجبروت هم كه مي .الهي است أقدسذات  ،كندجبران مي

  معناست.

  »الْحمد للَّه رب الْعالَمينو«

                                                
   .٤٠٩ص، البلد الأمين و الدرع الحصين. ١


